
 

 

 تویٌد دُاًت را هی
 دارم. هثادا کَ گفتَ تاشی دوطتت هی

 تویٌد دلت را هی
 

 ست، نازنین روزگارِ غریبی               

 و عشق را
 کٌارِ تیزکِ راُثٌد

 سًٌد. تاسیاًَ هی

 عشق را در پستىی خانه نهان باید کرد

 وپیچِ طزها تظتِ کج در ایي تُي
 آتش را
 طزود و شعزتارِ  تَ طوخت        

 دارًد. فزوساى هی                                         
 تَ اًدیشیدى خطز هکي.

 
           

 ست، نازنین روزگارِ غریبی   
 

 



 کوتد شثاٌُگام آى کَ تز در هی
  تَ کُشتيِ چزاغ آهدٍ اطت.

 نىر را در پستىی خانه نهان باید کرد

 آًک قصاتاًٌد
 ُا هظتقز تز گذرگاٍ

 آلود کٌُدٍ و طاتوری خوىتا 
 

  ست، نازنین روزگارِ غریبی               
 

 کٌٌد ُا جزاحی هی و تثظن را تز لة
 و تزاًَ را تز دُاى.

 شىق را در پستىی خانه نهان باید کرد

 کثابِ قٌاری
 تز آتشِ طوطي و یاص

 
 ست، نازنین روزگارِ غریبی               

 
 اتلیضِ پیزوسْهظت

 ا را تز طفزٍ ًشظتَ اطت.طورِ عشای ه

 خدا را در پستىی خانه نهان باید کرد

 طزودٍ: احود شاهلو
 

 


